
 سم الله الرحمن الرحيمب

 پی بودن روزۀ کفارهدرپیوجوب 

 )ترجمه(

 به جواب ابوحنيفه شامی

 !برکت دهد تانالله سبحانه و تعالی به عمر، امير بزرگوارما

که از ماه ذی القعده به روزۀ دو ماه شروع کند؟ آیا روزۀ عيد اضحی از جمله روزۀ کفاره محسوب شود در صورتیچی می

 که مطلب را واضحقضاء بياورد؟ به اميد این پی به سبب افطار در این روز جائز است و بعدا  درآیا قطع کردن پی شود ومی

 کنيد و الله سبحانه و تعالی شما را برکت دهد.

 پاسخ

 !سلام علیکم و رحمت الله و برکاتهال

م در 2222مارچ  51/ق.هـ5441شعبان  51شما در این سوال و استفسار خود جواب سوال را تبصره نمودید که ما در 

را  که آیا جائز است که ماه مبارک رمضان در ضمن روزۀ دو ماه باشد که شریعت صيام آنخصوص کفارۀ قتل خطاء و این

وقتی در خصوص این سوال نمودید که  پی بودن ودرنموده است؟ و شما در خصوص پی فرض ،که غلام نيابدبرای کسی

یش جائز است که به اضحی برایش جائز است؟ و آیا براپس آیا روزۀ روز عيد ،ذی القعده شروع نمودروزۀ خود را در ماه 

 پی بودن را قطع کند؟ درسبب افطار عيداضحی پی

 حکم کفارۀ قتل خطاء در این قول الله سبحانه و تعالی آمده است: »جواب به گونۀ ذیل آمده بود: 

سَلمََةٌ إلِىَٰ أهَْلِهِ إِلَّ أنَ وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فَتحَْرِيرُ  ۚ   خَطَأً  يقَْتلَُ مُؤْمِناً إِلَّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ ﴿ ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ  ۚ   يصََدَقوُا رَقبََةٍ مُّ

ؤْمِنَةٍ  فإَِن كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍ   یثاَقٌ وَإِ  ۚ   لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ سَلَمَةٌ إلِىَٰ أهَْلِهِ  ن كَانَ مِن قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبیَْنهَُم مِ  فدَِيَةٌ مُّ

ؤْمِنةٍَ  نَ اَللِّ  فَمَن لَمْ يَجِدْ فصَِیَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعیَْنِ  ۚ   وَتحَْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ  [۲۹]نساء:  ﴾حَكِیمًا وَكَانَ اَللُّ عَلِیمًا ۚ   توَْبَةً مِ 

که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر ترجمه: هيچ فرد باایمانی مجاز نيست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این

که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او زند)و در عين حال،( کسی

ببخشند. و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما هستند)و کافرند(، ولی مقتول  ها خونبها راکه آنبپردازد؛ مگر این

باایمان بوده)تنها( باید یک برده مؤمن را آزاد کند )و پرداختن خونبها لازم نيست(. و اگر از جمعيتّی باشد که ميان شما و 

و یک برده مؤمن )نيز( آزاد کند. و آن کس که دسترسی ها پيمانی برقرار است، باید خونبهای او را به کسان او بپردازد، آن

گيرد. این، )یک نوع تخفيف، و( توبه الهی است. و الله، دانا و حکيم درپی روزه می)به آزاد کردن برده( ندارد، دو ماه پی

 است.

ب که روزۀ کفاره واجییعنی بر کس ،مطابق به این آیۀ کریمه تقاضا در وقت نبود غلام روزه گرفتن دو ماه پی در پی است

پی بودن روزۀ دو ماه برایش ممکن باشد و تحقق این تقاضا در ذی بگيرد که تحقق این تقاضای پی در شده باید در وقتی روزه

 به دليل قطع شدن روزه در این دو ماه با وجود روز اضحی و روزهای تشریق. ،القعده و ذوالحجة ممکن نيست

خطاء بر آن لازم شده به مقتضی این آیۀ کریمه لازم است که فرصت و وقتی را جستجو کند که که کفاره قتل لذا برای کسی

که او توانائی این کار را در حالی ؛که در آن انقطاع به وجود آیدبدون این ،امکان روزۀ دو ماه پی در پی برایش ممکن باشد

 چنانچه در جواب سوال گذشته بيان کرده بودیم.  ،دارد

 سألۀ قطع پی در پی بودن فطر دو عيد وومات باید گفت که در کتاب موسوعة الفقهية الکویتی آمده که در خصوص مبرای معل

 ایام تشریق به گونۀ ذیل ذکر کرده است: 



 ،کند: پی در پی کفارۀ روزه به سبب امور آتی که فقهاء ذکر کردندآنچه که پی در پی را در مسألۀ روزۀ کفارات قطع می»

احناف به این نظر اند که داخل شدن ماه رمضان، عيد فطر،  -52داخل شدن رمضان، دو عيد و ایام تشریق. -شود: جقطع می

ها در این که روزۀ رمضان واجب بوده و دیگر انواع روزهبه خاطری ،کندعيد اضحی و ایام تشریق روزۀ کفاره را قطع می

ماه دیگری را روزه بگيرد که این حالات و اوقات نباشد و این نظری است تواند دو که شخص میماه حرام است و به دليل این

غير از روزۀ اسير، اما وقتی اسير به اجتهاد خودش روزه بگيرد و قبل از آنکه دو ماه روزۀ  ،که شوافع نيز به همين نظر است

ه در این صورت همان اختلاف است در خصوص انقطاع تتابع روزه کفار ،ماه رمضان و یا عيد داخل شود ،کفاره تکميل شود

 که در خصوص افطار مریض اختلاف است.

به دليل وجوب روزۀ رمضان با لازم  ،شودها به این نظر اند که کفارۀ روزه به این سبب به صورت مطلق قطع نمیاما حنبلی

تی یعنی این وق ،چنان به سبب لازم نمودن شریعت واجب استکه فطر دو عيد و ایام تشریق همنمودن شریعت و به دليل این

 ختم. «مانند شب.، را منع نموده است است که شریعت روزه گرفتن آن

و ماه پی بودن ددرکه فطر روز عيد تتابع یعنی پیها به این نظر اند دهد که احناف، شوافع و مالکیين معنی میناین مسأله چ

اما حنابله به این نظر اند که تتابع )پی  ؛کند و بر صاحب کفاره لازم است که حساب دو ماه را از سر بگيردکفاره را قطع می

 شود.حی قطع نمیدر پی بودن( دو ماه کفاره به سبب عيد اض

ره رضی الله عنه روایت نموده که که مسلم از ابوهریبه دليل این ،اما روزۀ روز عيد اضحی و ایام تشریق جائز نيست -2

 رسول الله صلی الله عليه و سلم: 

 «نهََى عَنْ صِیَامِ يوَْمَیْنِ يوَْمِ الْْضَْحَى وَيوَْمِ الْفِطْرِ »

 .اضحی و فطر منع نموده است نی روزاز روزۀ دو روز یعترجمه: 

 که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرموده است: م از نبيشة هذلی روایت نموده که مسلو به دليل حدیثی

 «أيَاَمُ التشَْرِيقِ أيَاَمُ أكَْلٍ وَشُرْبٍ »

 .تشریق روزهای خوردن و نوشيدن استروزهای ترجمه: 

 اگر روزه ؛اضحی و ایام تشریق روزه بگيردکفاره جائز نيست که در روز عيدب دهد که برای صاحو این چنين معنی می

بلکه بر آن لازم است که این روزها را افطار کند و فطر آن در این روزها به معنی انقطاق  ؛شدکفاره این روزها را شامل می

روزه  لا  غير از آنچه قبه بر او لازم است که کیعنی این ؛قعده تشریع شده استذوال ای است که درتتابع )پی درپی( روزۀ کفاره

ه پی( که از طرف شریعت در روزۀ کفارزیرا تتابع )پی در ؛روزه بگيرددو ماه دیگر را به صورت تتابع )پی در پی( گرفته 

 قطع شده است. ،تقاضا شده

یک اشتباه نوشتاری صورت  متوجه شدم که در آن جواب سهوا   ،ق مراجعه کردم.هـ5441شعبان  51وقتی به جواب سوال  -1

در  روزۀ پی ،سازی نيابدکه غلام را برای آزادء برای کسیکفارۀ قتل خطا»زیرا در جواب مشار اليه آمده است:  ؛گرفته است

 چنانچه در آیه مبارکۀ قرآن کریم آمده است:  ؛پی دو ماه و یا طعام دادن شصت مسکين است

سَلمََةٌ إلِىَٰ أهَْلِهِ إِلَّ أنَ وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فَتحَْرِيرُ  ۚ   خَطَأً  مُؤْمِناً إِلَّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ ﴿ ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ  ۚ   يصََدَقوُا رَقبََةٍ مُّ

ؤْمِنَةٍ  فإَِن كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍ   یثاَقٌ وَإنِ كَانَ  ۚ   لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ سَلَمَةٌ إلِىَٰ أهَْلِهِ  مِن قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبیَْنهَُم مِ  فدَِيَةٌ مُّ

ؤْمِنةٍَ  نَ اَللِّ  فَمَن لَمْ يَجِدْ فصَِیَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعیَْنِ  ۚ   وَتحَْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ  [۲۹]نساء:  ﴾حَكِیمًا وَكَانَ اَللُّ عَلِیمًا ۚ   توَْبَةً مِ 

که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر فرد باایمانی مجاز نيست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینترجمه: هيچ 

که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او زند)و در عين حال،( کسی

اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما هستند)و کافرند(، ولی مقتول ها خونبها را ببخشند. و که آنبپردازد؛ مگر این

باایمان بوده)تنها( باید یک برده مؤمن را آزاد کند )و پرداختن خونبها لازم نيست(. و اگر از جمعيتّی باشد که ميان شما و 



ؤمن )نيز( آزاد کند. و آن کس که دسترسی ها پيمانی برقرار است، باید خونبهای او را به کسان او بپردازد، و یک برده مآن

گيرد. این، )یک نوع تخفيف، و( توبه الهی است. و الله، دانا و حکيم درپی روزه می)به آزاد کردن برده( ندارد، دو ماه پی

 است.

دن شصت که غلام را برای آزاد کردن و یا نان دابرای کسی ،او روزۀ دو ماه پی در پی است: »در جواب سابق آمده است

تل پس در کفارۀ ق ؛و یا طعام دادن شصت مسکين( غير صحيح استولی جملۀ ) ،است ستکلمۀ )یعتق( در .«مسکين را نيابد

نيز جمله طعام دادن شصت مسکين  ،ر جواب سوال به آن استناد شدهکه د ایهخطاء طعام دادن شصت مسکين نيست و در آی

جواب مذکور ذکر شده  1در بند  .طعام دادن نيست ،که توان روزه را نداردسیکه بر ک بلکه در جواب آمده ؛ذکر نشده است

 .است

در این صورت چيزی بر او  ،دهم این است که وقتی به موجب آنچه ذکر کردیم نتوانست روزه بگيردآنچه من ترجيح می»

ور و رحيم سبحانه و تعالی تقرب بجوید که او غفبلکه از الله سبحانه و تعالی استغفار کند و به سبب نوافل به الله  ؛شودلازم نمی

و »مله ج بناء   «شود...کفارات تعليل و قياس نمی کنيم؟ زیرا دراما چرا ما کفارۀ قتل خطاء را بر کفارۀ ظهار قياس نمی ؛است

 .پس این جمله با سائر جواب مشار اليه در تناقض است ؛تحریر یافته است در این موضوع سهوا   «یا طعام دادن شصت مسکين

 درست این است که بگوئيم که این جواب با حذف جملۀ ذکر شده صحيح است: 

چنانچه در آیۀ  ؛یابدکه غلام را برای آزاد ساختن نمی پس کفارۀ قتل خطاء همان روزۀ دو ماه پی در پی برای کسی است»

 مبارکه ذکر شده است: 

سَلمََةٌ إلِىَٰ أهَْلِهِ إِلَّ أنَ وَمَن قتَلََ مُؤْمِناً خَطَأً فَتحَْرِيرُ  ۚ   خَطَأً  نَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يقَْتلَُ مُؤْمِناً إِلَّ وَمَا كَا﴿ ؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّ  ۚ   يصََدَقوُا رَقبََةٍ مُّ

ؤْمِنَةٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِيرُ رَقبََةٍ  فإَِن كَانَ مِن قوَْمٍ عَدُوٍ   یثاَقٌ  ۚ   مُّ سَلَمَةٌ إلِىَٰ أهَْلِهِ  وَإنِ كَانَ مِن قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبیَْنهَُم مِ  فدَِيَةٌ مُّ

ؤْمِنةٍَ  نَ اَللِّ  فَمَن لَمْ يَجِدْ فصَِیَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبِعیَْنِ  ۚ   وَتحَْرِيرُ رَقبََةٍ مُّ  [۲۹]نساء:  ﴾احَكِیمً  وَكَانَ اَللُّ عَلِیمًا ۚ   توَْبَةً مِ 

که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر ترجمه: هيچ فرد باایمانی مجاز نيست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این

که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او زند)و در عين حال،( کسی

ها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما هستند)و کافرند(، ولی مقتول آنکه بپردازد؛ مگر این

باایمان بوده)تنها( باید یک برده مؤمن را آزاد کند )و پرداختن خونبها لازم نيست(. و اگر از جمعيتّی باشد که ميان شما و 

ان او بپردازد، و یک برده مؤمن )نيز( آزاد کند. و آن کس که دسترسی ها پيمانی برقرار است، باید خونبهای او را به کسآن

گيرد. این، )یک نوع تخفيف، و( توبه الهی است. و الله، دانا و حکيم درپی روزه می)به آزاد کردن برده( ندارد، دو ماه پی

 است.

های مطلوب است، پس سائر روزهره پی در کفادرپیبه صورت شود که تقاضای این دو ماه از آیۀ مبارکه فوق واضح می

  .رمضان، و نص شرعی در روزۀ رمضان مانند روزۀ ماه مبارک ،شودفرضی در کفاره داخل نمی

 [511 :بقره] فلَْیصَُمْهُ﴾ نْكُمُ الشَهْرَ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الذَِي أنُْزِلَ فیِهِ الْقرُْآنُ هُدًى لِلناَسِ وَبیَ نِاَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفرُْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِ 

و فرق ميان  های هدایتکه قرآن، برای راهنمایی مردم و نشانهماهِ رمضان است؛ ماهی)روزه، در چند روز معدودِ( ترجمه: 

 حق و باطل، در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد!

ست اميد ا کنند.هم تداخل پيد نمیپس این دو با ،خصوص کفارۀ قتل خطاء وارد شده استغير از نص شرعی است که در این 

 که جواب واضح شده باشد.

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر
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